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وقتی از پله‌ها بالا می‌آیند، در گرمای ســخت چهارم 
مرداد تهــران، نفس نفس می‌زنند. معلوم اســت جانی 
برایشان نمانده چون »این بازنشستگان« دیگر رمق ندارند.
یکشنبه چهارم مرداد، چند نفر از بازنشستگان تامین 
اجتماعی بعد از تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی پیش 
ما به خبرگزاری ایلنا آمدند. این بازنشستگان می‌گویند 
»هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها، بدون وقفه، در گرما و سرما، زیر 
باران و در آلودگی هوا، اعتراض کردیم و مطالبه‌گری هیچ 

زمان تعطیل نشد اما هرگز گوش شنوایی نیافتیم«.
»مجموعه حاکمیت اصلًا فکر می‌کند بازنشســته با 
حقوق ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومانی، چطور باید زندگی کند؟ 
چرا هر چه قول می‌دهند، وعده پا درهوا و توخالی‌ست؟ 
از این همه ثروت و ســرمایه در این مملکت درندشــت، 
بی‌پولی و اعتراض کف خیابان، سهم ما بازنشسته‌ها شده. 
ما بازنشسته‌ای داریم که ســرطان دارد و شیمی‌درمانی 
می‌کند اما باز هــم هر هفته برای تجمــع مقابل تامین 
اجتماعی می‌آید. آخر کمی از ایــن ثروت‌ها را بدهند به 

صندوق تامین اجتماعی که خرج ۵ میلیون بازنشسته 
فقیر شود، مگر چه می‌شــود؟ چرا به هیچ وعده‌ای عمل 
نمی‌کنند؟ حقوق ما که امسال به نصف خط فقر هم نرسید، 
اعتبار کالابرگ را که زیاد نکردند، حالا می‌خواهند بنزین 
را هم گران کنند، یعنی دوباره یک موج تورمی سهمگین«.

اینها فقط بخشــی از درددل‌های این بازنشستگان 
است. این مستمری‌بگیران، سنت مطالبه‌گری و اعتراض 
را فراموش نکرده‌اند اما مشــکلات را ساختاری و فراتر از 
تعامل دوسویه خود با صندوق تامین اجتماعی می‌دانند. از 
نگاه این مزدبگیران خسته که مدت‌هاست نشاط جوانی را 
پشت سر گذاشته‌اند، ثروت‌های ملی به یغما رفته و امروز 

سهم زحمتکشان، در جیب دیگران است.

روایت یک بازنشسته 
از دردسرهای کالابرگ

»محمدرضا قربانی« یکی از این بازنشستگان، صحبت 
کردن در مورد »معیشت« را تکراری و بی‌فایده می‌داند و 
می‌گوید: فریادهای ما، اعتراض‌های ما و این همه سختی 
و مرارت که در زندگی داریم، برای بالایی‌ها اهمیتی ندارد 

که اگر داشت، ذره‌ای به وعده‌هایشان عمل می‌کردند.
قربانی نگران آینده است: »اگر این شرایط، این جنگ، 
ادامه داشته باشد، ما چطور باید زندگی کنیم؟ مثلًا قرار 
بود با کالابرگ، مشکلات معیشتی ما را رفع و رجوع کنند. 
قرار بود در تامین کالاهای اساسی مشکل نداشته باشیم 
اما نتیجه چه شــد؟ وقتی طرح کالابرگ را شروع کردند 
که تورم صعودی شده بود. بعد هم جنگ اتفاق افتاد و در 

عرض چند ماه، ارزش کالابرگ سقوط کرد. چند بار قول 
دادند مبلغ کالابرگ را دوبرابر می‌کنند اما چه شد؟ به این 
وعده عمل نکردند که هیچ، حتی محلی برای تامین اعتبار 

کالابرگ نداشتند«.
این بازنشسته ســاکن محله »علایین« در شهرری 
است. آنجا تقریباً فروشــگاه‌های کوچکی که با کالابرگ 
به مردم کالا می‌دادند، در مرز ورشکســتگی قرار دادند 
چون دولت خیلی با تاخیر، طلب‌هــای کالابرگ را با این 
مغازه‌ها تسویه می‌کند. قربانی می‌گوید: »چند تا مغازه 
در محله ما بود که با کالابــرگ خرید می‌کردیم. دولت با 
این مغازه‌ها تسویه حساب نکرد و طلب‌هایشان را نداده و 
همه این فروشگاه‌ها در تیرماه اعلام کردند که دیگر از طرح 
کالابرگ خارج شده‌اند. من پیرمرد برای خرید با کالابرگ 
یک میلیون تومانی، مجبور شدم چند خیابان آن ورتر بروم 

که بتوانم یک روغن یک کیلویی و یک بسته شکر بخرم«.
این بازنشسته تاکید می‌کند »اگر اصلاحات سیستمی 
اتفاق نیفتد، معیشــت کامل به فنا می‌رود« و می‌پرسد: 
»مگر قرار نبود اعتبار کالابرگ دو برابر شــود؟ چرا دولت 
برای همین یک میلیون تومان فعلــی هم محل تامین 
اعتبار درست و حســابی ندارد؟ چرا قبل از تسویه، طلب 
فروشگاه‌های کالابرگ از دولت، به چند میلیارد می‌رسد 

و طلب‌ها به موقع تسویه نمی‌شود؟«.
قربانی اضافــه می‌کند: کالابــرگ دولت فقط طبل 
توخالی بود. کلی تبلیغ کردند اما آخرسر هیچ چیز دست 
ما را نگرفت. گویا به این هم راضی نیستند و می‌خواهند 
بنزین را هم گران کنند، یعنی باز از جیب‌های خالی ما مردم 
بردارند. به خدا مدت‌هاســت آرزوی ما مردم یک زندگی 

معمولی‌ست، فقط یک زندگی بسیار معمولی.

آب پاکی روی دست مردم
ســوم مردادماه، بعد از ماه‌ها تبلیغات و وعده در مورد 
افزایش مبلغ کالابرگ، ســخنگوی دولت، آب پاکی را 
روی دســت فرودســتان ریخت و با این بهانه که دولت 
»رویافروشی« نمی‌کند، افزایش اعتبار کالابرگ را منتفی 
دانست. مهاجرانی گفت: اگر قرار باشد منابعی افزایش پیدا 
کند، دولت علاقه‌مند است که این منابع از محل‌های پایدار 
تأمین شود. دولت به هیچ عنوان »رویافروشی« نمی‌کند و 
آنچه را که مبتنی بر واقعیت باشد، صادقانه با مردم در میان 
خواهد گذاشت. اما ســخنگوی دولت خبر بدتر دیگری 
هم برای مردم داشــت: »برای بنزین برنامه‌هایی در راه 

است و اینکه اصلاحات احتمالی از طریق سهمیه‌بندی یا 
قیمت‌گذاری انجام شود، در صورت نهایی شدن، با دقت، 
شفافیت و صداقت همانند دفعات گذشته به مردم اعلام 
خواهد شد«. البته در عمل فرق چندانی بین اصلاحات 
احتمالی دولت نیست، چه قیمت هر لیتر بنزین گران شود و 
چه سهمیه بنزین دولتی کاهش یابد، نتیجه یک چیز است: 
اعمال فشار تورمی مجدد به زندگی مردم و سرایت گرانی 

به تمام حوزه‌ها، از نان گرفته تا حمل و نقل و اجاره خانه.
وقتی این دو خبر را کنار هم می‌گذاریم، معادله واضح‌تر 
می‌شود؛ کالابرگ یک میلیون تومانی که دیگر پول دو کیلو 
برنج ایرانی نیست و با آن می‌شــود یک لیتر روغن مایع، 
یک کیلو شکر ونهایتاً چند دانه تخم مرغ خرید، ارزشی 
در زندگی فرودستان ندارد. اسف‌بار اینکه، بعد از حداقل 
10 بار وعده و خبررسانی در مورد دو برابر شدن مبلغ یک 
میلیون تومانی کالابرگ، فعلاً خبری از این افزایش نیست. 
از آن سو، موج جدید تورم در راه است و فضاسازی رسانه‌ای 
برای افزایش قیمت بنزین در سطح گسترده صورت گرفته 
و الگوی مصرف مردم در رسانه‌های دست‌راستی به شدت 

مورد انتقاد قرار گرفته است.

در آرزوی یک زندگی معمولی
در این بیــن، امید »یــک زندگی معمولــی« برای 
فرودستانی مثل محمدرضا قربانی که از ترس بدتر شدن 
شــرایط زندگی و به خاطر نگرانی بابت آینده، در گرمای 
شدید تابستان، کف خیابان تجمع می‌کنند، چیزی شبیه 

یک امید بی‌سرانجام است.
چراغ کم‌ســوی امید در حال خاموش شــدن است. 
مدت‌هاست که انتظار مزدبگیران و دهک‌های فرودست، 
نه یک زندگی شایســته و مرفه، بلکه یک زندگی بسیار 
معمولی‌ست. قربانی می‌گوید »زندگی معمولی پیشکش، 
روزی سه وعده غذای ساده هم از طبقات فقیر دریغ شده 
است. سفره‌های مردم خالی‌ست اما ثروت ملی در دست 

یک درصدی‌هاست و برای معیشت هزینه نمی‌شود«.

معاون سازمان اداری و استخدامی:
دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و 

پرداخت به‌موقع حقوق و مزایاست
معاون سازمان اداری و استخدامی از اجرای مصوبه جدید 
دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و 
گفت: براساس این مصوبه، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی 
به‌صورت مستقیم از ســوی دولت به حساب ذی‌نفع نهایی 
واریز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود این طرح از ابتدای پاییز 

اجرایی شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ذبیح‌الله سلمانیان با اشاره به 
اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس 
مطرح شد، اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های 
واسطه و انعقاد قرارداد مســتقیم با نیروهای شرکتی بود اما 
به دلیل ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، این قانون تاکنون به مرحله اجرا 

نرسیده است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت 
شغلی و پرداخت به‌موقع حقوق و مزایاست، افزود: بسیاری از 
این نیروها با تأخیر در پرداخت حقوق، عدم واریز کامل حق 
بیمه و مشکلات مربوط به سوابق بازنشستگی مواجه بوده‌اند 
که دولت چهاردهم برای رفع این مشکلات، مصوبه جدیدی را 

در دستور کار قرار داده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 
ادامه داد: براساس این مصوبه، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی 
همانند کارکنان رسمی و پیمانی دولت به‌صورت مستقیم 
پرداخت می‌شود و کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً 
به حســاب تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. به این ترتیب، 
نیروهای شرکتی دیگر نگران تأخیر در دریافت حقوق یا ناقص 

بودن سوابق بیمه‌ای خود نخواهند بود.
وی درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: در صورت تکمیل 
و به‌روزرسانی سامانه‌های مربوطه، امکان اجرای آن ظرف یک 
تا دو ماه آینده وجود دارد اما پیش‌بینی ما این است که از ابتدای 

مهرماه این طرح به‌صورت سراسری عملیاتی شود.
سلمانیان همچنین به کاهش سهم شرکت‌های پیمانکاری 
از قراردادهای نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: در گذشته 
برخی شــرکت‌ها بین ۵ تا ۱۰درصد مبلغ قرارداد را به‌عنوان 
هزینه مدیریت دریافت می‌کردند امــا در مصوبه جدید این 
رقم به حداکثر ۲ تا ۳درصد کاهش یافته و منابع حاصل از آن 
می‌تواند برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان مورد استفاده 

قرار گیرد.
وی با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته شده برای نیروهای 
شرکتی در آزمون‌های اســتخدامی تصریح کرد: با توجه به 
محدودیت‌های قانونی و الزام ورود به دســتگاه‌های اجرایی 
از طریق آزمون‌های اســتخدامی، مقرر شده به ازای هر سال 
ســابقه خدمت این نیروها، امتیاز ویژه‌ای در آزمون‌ها لحاظ 
شود که سقف آن چهار امتیاز خواهد بود. این امتیاز می‌تواند 
شانس قبولی نیروهای شرکتی را در رقابت‌های استخدامی 

افزایش دهد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 
درباره استخدام مستقیم نیروهای شرکتی نیز گفت: قوانین 
موجود ازجمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه جذب و استخدام 
در دستگاه‌های اجرایی را منوط به برگزاری آزمون و رعایت 
عدالت استخدامی کرده و به همین دلیل امکان تبدیل وضعیت 
مستقیم این نیروها بدون طی فرآیندهای قانونی وجود ندارد.

سلمانیان تأکید کرد: نگاه دولت نسبت به نیروهای شرکتی 
مثبت است و تلاش می‌شود با اجرای این مصوبه، بخش مهمی 
از دغدغه‌های معیشتی و شغلی این کارکنان برطرف شود. 
پیش‌بینی می‌کنیم با تکمیل زیرســاخت‌های سامانه‌ای، 

اجرای این طرح در ماه‌های آینده آغاز شود.
    

اعتراض کارگران آرمان‌گستر نوین کنارک 
به پرداخت نشدن حقوق

کارگران شرکت »آرمان‌گستر نوین« کنارک از پرداخت نشدن 
چندماهه حقوق و رد نشدن حق بیمه خبر داده‌اند و خواستار رسیدگی 
مسئولین به وضعیت خود شدند. به گزارش ایلنا، حقوق کارگران این 
شرکت تولیدکننده قوطی کنسرو فلزی که اکثرا نیروی بومی و بلوچ‌ 
هستند حدود سه ماه پرداخت نشده و همچنین چهار ماه است که حق 
بیمه آنان به تأمین اجتماعی واریز نشده است. این وضعیت موجب بروز 
مشکلات گسترده اقتصادی برای کارگران و خانواده‌های آنان شده 
است. طبق این گزارش، پرداخت اجاره‌‌بهای منازل برخی کارگران 
تا دو ماه به تعویق افتاده و آنها زیر بار بدهی و مشکلات معیشتی قرار 
گرفته‌اند و هر یک از کارگرانی که نسبت به این وضعیت اعتراض یا 
مطالبه‌گری کرده‌اند، با تهدید به اخراج یا قطع همکاری مواجه شده‌اند.

    
یک مقام صنفی خبر داد؛

بیکاری گسترده و کاهش درآمد 
هزاران کارگر ساختمانی

رئیس انجمن صنفــی کارگری کارگران ســاختمانی گرگان 
گفت: کاهش چشــمگیر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، موجب 
بیکاری گســترده و کاهش درآمد هزاران کارگر ساختمانی شده و 
معیشت خانواده‌های آنان را با مشــکلات جدی روبرو کرده است. 
علی‌اصغر دهســنگی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: رکود حاکم بر 
بخش ساخت و ساز، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری 
به ویژه کارگران ساختمانی، تبدیل شده است. کارگران ساختمانی 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و توجه مســئولان 
هستند. ادامه این وضعیت، علاوه بر افزایش بیکاری و فقر، پیامدهای 
اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. دهسنگی 
گفت: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، از دولت، مجلس، 
وزارت راه و شهرســازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین 
اجتماعی و تمامی دستگاه‌های مسئول درخواست می‌کند با اتخاذ 
سیاست‌های موثر برای رونق ساخت و ساز، تسهیل سرمایه‌گذاری، 
اجرای پروژه‌های عمرانی، حمایت از تولید مسکن و تقویت پوشش 
بیمه‌ای کارگران ساختمانی، زمینه بازگشت این قشر به چرخه اشتغال 
را فراهم آورند. وی افزود: بی‌تردید رونق ساخت و ساز نه تنها موجب 
اشتغال پایدار کارگران ساختمانی خواهد شد، بلکه به رشد اقتصادی، 
افزایش تولید، رونق صنایع وابسته و بهبود وضعیت معیشتی جامعه 

کمک شایانی خواهد کرد.

نگرانی بازنشستگان از آب پاکی سخنگوی دولت روی دست مردم؛اخبار کارگری

افزایش کالابرگ؛ وعده‌ای که »رویافروشی« بود!

یک بازنشسته: »اگر این شرایط، این 
جنگ، ادامه داشته باشد، ما چطور باید 
زندگی کنیم؟ مثلاً قرار بود با کالابرگ، 

مشکلات معیشتی ما را رفع و رجوع کنند. 
قرار بود در تامین کالاهای اساسی مشکل 

نداشته باشیم اما نتیجه چه شد؟ وقتی طرح 
کالابرگ را شروع کردند که تورم صعودی 

شده بود. بعد هم جنگ اتفاق افتاد و در 
عرض چند ماه، ارزش کالابرگ سقوط کرد

سوم مردادماه، بعد از ماه‌ها تبلیغات و وعده 
در مورد افزایش مبلغ کالابرگ، سخنگوی 
دولت، آب پاکی را روی دست فرودستان 
ریخت: »افزایش اعتبار کالابرگ منتفی 
است. اگر قرار باشد منابعی افزایش پیدا 

کند، دولت علاقه‌مند است که این منابع از 
محل‌های پایدار تأمین شود. دولت به هیچ 
عنوان »رویافروشی« نمی‌کند و آنچه را که 
مبتنی بر واقعیت باشد، صادقانه با مردم در 

میان خواهد گذاشت.«

نسرین هزاره مقدم

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از نصف شدن درآمد سرانه عمومی 
نسبت به سال ۹۰ پرده برداشــت که نگاهی اجمالی به آمارها هم نشان 
می‌دهد به نحوی محسوس از قدرت خرید مزدبگیران و کارگران کاسته 
شده به نحوی که در مقایسه با سال ۹۰ قدرت خرید دلاری مزد به حدود 

یک چهارم سال ۹۰ رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین، »عبدالناصر همتی« اخیرا در همایشی با عنوان 
»چشم‌انداز اقتصادی ایران« به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و از 
روند کاهنده آن خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش رفاه 
خانوارها، تأکید کرد نباید افت قدرت خرید مردم را صرفاً به تورم نسبت داد.
به گفته وی، بخش مهمی از این کاهش ناشــی از افت درآمد واقعی 
سرانه است. او با استناد به شــاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی اعلام 
کرد درآمد واقعی ســرانه کشــور بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ از 
حدود ۱۴۱ میلیون تومان در ســال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان 
در ســال ۱۴۰۳ کاهش یافته؛ موضوعــی که به معنــای تقریباً نصف 
 شــدن درآمد واقعی هر ایرانی طی ۱۳ ســال و بازگشــت ســطح رفاه 

به دهه ۱۳۷۰ است.
یک نگاه اجمالــی به قدرت خریــد طبقه کارگــر و مزدبگیران هم 
نشــان می‌دهد اعلام همتی مبنی بر کاهش چشــمگیر قدرت خرید 

نسبت به ابتدای ســال ۹۰ نه تنها واقعی اســت بلکه ابعاد گسترده‌تری 
دارد. هر چند همتی در این رابطه به بررســی شــاخص درآمد ناخالص 
داخلی واقعی افراد و ســرانه کشــور پرداخت اما قدرت مــزد موید این 
نکته اســت که در مقایســه با ابتدای دهه ۹۰ به شــکل چشمگیری از 
 قــدرت خرید کارگــران و حقوق بگیران کشــور به نحوی محســوس 

کاسته شده است.

سرکوب شدید مزد واقعی در 15 سال گذشته
در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد معادل ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان بود. در 
آن زمان این رقم معادل ۳۰۵ دلار یا ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود. شورای 
عالی کار، حقوق پایه ماهانه را در حالی بــه ۱۶ میلیون و ۶۲۵هزار تومان 
افزایش داد که در سال ۱۴۰۴ حقوق پایه ماهانه ۱۰ میلیون و ۳۹۰هزار 
تومان بود. روز ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، حداقل دستمزد مصوب برای ۱۴۰۵ 
معادل ۱۱۶ دلار بود. حال آن‌که حداقل دستمزد ۱۴۰۴ در بهمن ماه ۸۴ 
دلار ارزش داشت. این افزایش اما تا میانه اردیبهشت امسال هم دوام نیاورد 
زیرا نرخ هر دلار آمریکا به شکل محسوسی افزایش یافت و در مقاطعی حتی 
به ۱۹۰هزار تومان رسید تا حداقل مزد معادل ۸۷.۵ دلار باشد. بدون تردید 
مهم‌ترین عامل این تغییر وضعیت، کاهــش قدرت خرید و درآمد واقعی 

مردم، تضعیف پی در پی ارزش پول ملی بود. در ســال ۹۰ قیمت هر دلار 
حدود هزار تومان بود.

حداقل دستمزد در یک دهه از ۷.۴ گرم طلا به ۰.۸ گرم رسید
حداقل دستمزد براساس ارزش طلا هم در این مدت به شدت کاهش 
یافته اســت. روز ۲۶ فروردین و دو روز بعد از تصویب مزد ۱۴۰۵، هر گرم 
طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان بود که معادل ارزش حداقل 
حقوق پایه را به اندکی بیش از یک گرم طلا می‌رساند. هر گرم طلای ۱۸ 
عیار در سال جاری تا ۲۱ میلیون تومان هم افزایش یافت که بر این اساس، 

حداقل حقوق پایه تقریبا ۰.۸ گرم طلا است.

۱۵ سال کاهش قدرت مزد
در ۱۵ سال گذشته قوی‌ترین قدرت دلاری دستمزد در سال ۹۰ تجربه 

شد. در آن زمان که سال تشدید تحریم‌هاست، حداقل دستمزد ۳۳۰هزار 
تومانی معادل ۳۰۵ دلار ارزش داشــت حال آن‌کــه اکنون قدرت خرید 
دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی تنها ۸۷.۵ دلار است. به زبان ساده‌تر 
یعنی مزد به طور اسمی بیش از ۵۰ بار بزرگ‌تر از سال ۹۰ شده اما قدرت 

خرید مزد در سال ۹۰ حدود ۳.۵ برابر امروز بوده است.
در بررسی قدرت خرید مزد به طلا هم تقریبا همین وضعیت را داشته 
و در طول دهه ۹۰ تا به امروز دائم از ارزش مزد بر مبنای طلا کاســته شده 
است. بالاترین ارزش مزد براساس طلا در سال ۹۴ به‌دست آمده که حداقل 

دستمزد ۷۱۲هزار تومانی آن زمان معادل ۷.۶ گرم طلای ۱۸ عیار بود.
در سال ۹۰ حداقل دستمزد معادل ۷.۲ گرم طلا بود و در انتهای سال 
گذشته هم حداقل دستمزد به ارزش ۰.۶۷ گرم طلا بود. به عبارت ساده‌تر 
قدرت خرید مزد به دلار در اردیبهشت امسال معادل ۱۰.۶درصد قدرت 

خرید مزد ۱۳۹۴ است.

اشتباه فاحش رئیس بانک مرکزی در اعلام نصف شدن درآمد واقعی مردم

قدرت خرید مزد یک چهارم سال ۱۳۹۰ شده است

گزارش

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان از بازگشت به‌کار ۴۰۷ کارگر نساجی بروجرد خبر داد و گفت: هنوز 
بیش از ۱۰۰ کارگر این مجموعه در انتظار تعیین تکلیف و بازگشت به‌کار هستند.

حسن موســیوند در گفت‌وگو با ایلنا در تشــریح آخرین وضعیت کارگران استان گفت: در پی 
مشکلات ایجادشده برای کارخانجات نساجی بروجرد، ۶۳۰ نفر از کارگران این مجموعه برای دریافت 
بیمه بیکاری معرفی شدند. وی افزود: از این تعداد، حدود ۶۰۷ نفر واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری 

شناخته شدند و به مدت سه ماه از این حمایت استفاده کردند. موسیوند با اشاره به وعده بازگشت به‌کار 
این کارگران اظهار کرد: با پیگیری مسئولان استان، قرار شد کارگران پس از پایان دوره دریافت بیمه 

بیکاری به کار بازگردند که تاکنون ۴۰۷ نفر از آنها دوباره مشغول به‌کار شده‌اند.
وی ادامه داد: حدود ۳۰ نفر از کارگران به دلایل شخصی از بازگشت به‌کار انصراف داده‌اند و تمایلی 
به ادامه همکاری با شرکت ندارند و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کارگر دیگر نساجی بروجرد، همچنان 
در انتظار بازگشت به کار و مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستند. دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان 
تأکید کرد: پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف این کارگران همچنان ادامه دارد تا وضعیت اشتغال آنها 

هرچه سریع‌تر مشخص شود.
موسیوند در ادامه درباره وضعیت فعلی کارگران ســد مخمل‌کوه توضیح داد: از اسفندماه سال 

گذشته، ۸۱ نفر از کارگران این مجموعه، برای دریافت بیمه بیکاری درخواست ثبت کرده‌اند.
وی گفت: پرونده‌های این کارگران خیلی وقت پیش تکمیل شده و بارها به آنها وعده پرداخت بیمه 

بیکاری داده شده اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون این پرداخت صورت نگرفته و 
کارگران مخمل‌کوه همچنان در انتظار دریافت مقرری قانونی خود هستند.

او افزود: در حالی‌که تعداد زیادی از مسئولان ازجمله مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان 
استاندار، فرماندار خرم‌آباد و مدیرکل تأمین اجتماعی استان، به ظاهر پیگیر حل مشکلات کارگران 
سد مخمل‌کوه بودند و به ماجرا ورود کردند، هنوز مقرری بیکاری این کارگران پرداخت نشده و برای 
ما روشن نیست چرا این همه پیگیری از سوی چند مسئول استانی هنوز به نتیجه نرسیده است! دبیر 
اجرایی خانه کارگر لرستان در پایان با اشاره به شرایط برخی دیگر از واحدهای تولیدی استان گفت: 
وضعیت فعلی کارگران نساجی بروجرد و ســد مخمل‌کوه نشان می‌دهد بخش مهمی از نیروی کار 
آسیب‌دیده جنگ، همچنان در انتظار اجرای وعده‌های حمایتی و بازگشت به کار هستند؛ موضوعی 
که از منظر حقوق صنفی، ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های بیمه بیکاری و حفظ اشتغال 

موجود را  برجسته می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان:

کارگران »سد مخمل‌کوه« 5 ماه است منتظر مقرری بیکاری‌اند

گفت وگو

وزارت کار با ارسال ابلاغیه‌ای به کمیته‌های استانی تاکید کرده که از 
این پس، بررسی درخواست‌های بازنشستگی باید صرفا بر مبنای عوامل 
فیزیکی، شــیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیــط کار صورت گیرد؛ 
تصمیمی که به گفته منتقدان، عملا عوامل ارگونومیک و فرسودگی جسمی 
ناشی از کارهای طاقت‌فرسا را از دایره ارزیابی حذف می‌کند. علاوه بر این، 
کارگران شاغل در مشاغل سخت با چالش‌های دیگری هم مواجه هستند؛ 
چالش اصلی و تکان‌دهنده کارگران این است که با اولین مصوبه هیات دولت 
چهاردهم، شرط الزام داشتن »گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران« به اسم 

»رفع موانع تولید« در مناقصات دولتی حذف شده است.
در این رابطه »ســمیه گلپور« فعال کارگری در گفت‌وگو با ایســنا 
اظهار کرد: این ابلاغیه بیش از آنکه یک بخشنامه اداری باشد، یک »سد 
حقوقی« برای فرار از تعهدات صیانتی است. وزارت کار با صراحت، »عوامل 
ارگونومیک« را از شمول بررســی خارج کرده؛ این یعنی پشت کردن به 
فرسودگی جســمی میلیون‌ها کارگری که در مشاغل طاقت‌فرسا خرد 

می‌شوند. تبدیل فرآیند تصمیم‌گیری از حالت کیفی به »صرفا آزمایشگاهی 
و کمی«، تلاشی برای مهار آرای دیوان عدالت اداری به قیمت قربانی کردن 

سلامت نیروی کار است.
وی افزود: نظام فعلی بازنشستگی مشاغل سخت دچار نگاه »همه یا 
هیچ« است یعنی شغل یا صددرصد ســخت است یا اصلا سخت نیست. 
معتقدیم نظام »پلکانی شدن ضرایب« تنها زمانی مطلوب و عادلانه است 
که به عنوان یک چتر گســترده عمل کند، نه یک تیغ کاهنده. خط قرمز 
حقوقی در پلکانی شدن این است که این پلکانی شدن نباید بهانه‌ای شود که 
کارگری در سخت‌ترین شرایط که اکنون ضریب ۱.۵ دارد، به خاطر کاهش 

هزینه‌های کارفرما به ضریب مثلا ۱.۲ یا کمتر تنزل یابد.
گلپور با بیان اینکه هدف از پلکانی شدن باید پوشش کارگرانی باشد 
که شرایط کارشان سخت است اما اکنون »صفر« تلقی می‌شوند و از هیچ 
حمایتی برخوردار نیستند، تصریح کرد: اصلاح قانون باید به نفع جاماندگان 

باشد، نه برای تضییع حق پیشتازان سختی کار.

به گفته او، تشــخیص زیــان‌آوری محیط کار، یــک امر حاکمیتی 
و ناشــی از وظایف صیانتی دولت اســت. ســپردن سرنوشت سخت‌ و 
زیان‌آوری به گزارش‌های شــرکت‌های خصوصی که توســط کارفرما 
گزینش و پرداخت مالی می‌شــوند، مصداق بارز تعارض منافع اســت. 
نباید اجازه داد بیزینس آلاینده‌ســنجی جایگزین عدالت در محیط کار 
شود. دولت مکلف است با بازرســی‌های عالیه، اجازه ندهد حقوق کارگر 
 در قراردادهای مالی میان کارفرما و شــرکت‌های پیمانکار اندازه‌گیری 

ذبح شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه چالش اصلی و تکان‌دهنده کارگران این 
است که با اولین مصوبه هیات دولت چهاردهم، شرط الزام داشتن »گواهی 
صلاحیت ایمنی پیمانکاران« به اسم رفع موانع تولید در مناقصات دولتی 
حذف شد، گفت: تبعات مرگبار حذف این فیلتر صیانتی عملا محیط کار را 
به قربانگاه تبدیل کرده؛ طوری‌که طبق آمار رسمی معاونت وزارت بهداشت، 

در سال ۱۴۰۴ شاهد ۱۰هزار فوتی حین کار و ناشی از کار بوده‌ایم.

وی افزود: تناقضی که کارگر لمس می‌کند این است که چطور دولت از 
یک سو با ابلاغیه، احراز سختی کار را به بهانه دقیق‌سازی آزمایشگاهی دشوار 
می‌کند اما از سوی دیگر اصلی‌ترین فیلتر ایمنی یعنی الزام گواهی صلاحیت 
را حذف می‌کند. این یعنی کارگر در محیط ناایمن پیمانکار فاقد صلاحیت 
بمیرد یا نقص عضو شود اما موقع بازنشستگی به او بگویم شغلش به اندازه 

کافی سخت نبوده است.
به گفته او، بزرگترین خلا قانونی، مجاز بودن کارفرما به خریدن خطر 
است. کارفرما ســال‌ها محیط را آلوده نگاه می‌دارد و در نهایت با پرداخت 
۴درصد حق‌بیمه اضافه، مسئولیت خود را ساقط می‌کند. این یعنی معامله 
بر سر جان انسان. قانون باید از جریمه‌محوری به اصلاح‌محوری تغییر یابد تا 
کارفرما مکلف به رفع واقعی آلایندگی مطابق با نص صریح قانون در همان 

۲ سال اول باشد.
گلپور در پایان اظهار کرد: تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی نباید با 
ریه‌های کارگران و فرسودگی زودهنگام آنها تراز شود. هرگونه گفت‌وگوی 
ســه‌جانبه بدون در نظر گرفتن »تضمین عدم کاهــش ضرایب فعلی« 
و »احیای فوری شرط داشــتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در 
مناقصات«، صرفا نمایشی برای دور زدن حقوق بنیادین نیروی کار خواهد 
بود. ما خواهان بازگشت به روح قانون کار یعنی »حمایت از طرف ضعیف 

رابطه کار« هستیم.

یک فعال کارگری:

ابلاغیه جدید وزارت کار درباره مشاغل سخت نیازمند بازنگری است

گفت وگو


